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ضمن پوزش از خوانندگان گرامی، روز گذشته 
در تیتر ستون «صاف و ساده»، به اشتباه نام ستون 
درج شــده بود کــه ســوءتفاهم هایی را به دنبال 
داشته است. تیتر یادداشــت دیروز قادر باستانی، 
«هم گناه» بود و عبارت صاف و ساده، صرفا عنوان 
عمومی ستون ایشان اســت که روزهای سه شنبه 
منتشر می شــود و ارتباطی به محتوای یادداشت 

دیروز و روح االله زم نداشت.

توضیح

هفته  نوشت

آمــار بیماران و افراد آلوده بــه ویروس کووید۱۹ هر 
روز افزایش می یابد و هر روز عزیزان بیشتری را از دست 
می دهیم. خانواده ها ســوگوارند و بســیاری از مردم از 
گرفتارشــدن به این ویروس هراس دارند؛ ولی چاره  ای 
نمی دانند. تدروس آدهانوم، مدیرکل ســازمان جهانی 
بهداشــت هم به تازگی گفته است: «فعلا چشم اندازی 
برای بازگشــت زندگی به حالت عادی وجــود ندارد». 
معنی این ســخن این اســت کــه کرونا همه  جــا با ما 
هســت و نمی شــود به این زودی ها به روزهای خوب 
بدون کرونا امید داشــت. به سخن دیگر زندگی با کرونا 
دارد هنجار می شــود و عادی. مبارزه بــا کرونا درگیری 
جهانی اســت و همه کشــورها در تلاش هستند راهی 
بــرای مهار و درمان این ویروس پیدا کنند و زندگی را به 
شرایط امن بازگردانند. ما هم در این انتظار گروهی قرار 
داریم؛ ولی شــرایط ما با دیگر کشورها ناهمانند است. 
ما در ســردرگمی و فشــار و تنش چندگانــه گرفتاریم، 
درگیر تعلیــق و پیش بینی ناپذیری اقتصادی  هســتیم، 
در چالش های دیپلماســی درگیر فشارهای قدرت های 
جهانــی شــده ایم و از همه مهم تر اینکه هــر روز توان 
روزمره معیشــتی مردم کاهش می یابــد و دچار افت و 
ســقوط های مالی ترسناک کســب وکارها و خانواده ها 
هســتیم. بحران کرونا و بحران اقتصادی زندگی را برای 
بیشــتر کســانی که در سطح متوســط و متوسط رو به 
پایین جامعه زندگی می کرده اند و امروز همه به راستی 
نابرخوردار ارزیابی می شــوند، سخت تر کرده است. این 
سختی ها هم روان افراد جامعه و هم مدیریت جامعه 

را فرسوده کرده است.
زن و مــردی کــه مســئولیت زندگــی خانوادگی را 
بر عهده دارند، هم نگران سلامت خانواده شان هستند و 
باید مراقبت کنند که آنها را از کرونا در امان نگه  دارند و 
هم باید به این فکر کنند که می توانند به کارشــان ادامه 
بدهنــد یا نه. بخش خصوصی هم آســیب های زیادی 
از وضع موجود دیده  اســت. بنگاه های بزرگ و کوچك 
اقتصــادی در این روزها که هم قیمت ارز ســر به فلك 

کشــیده، هم کرونا آنهــا را با تعطیلی های ناخواســته 
روبه رو کرده اســت، به زحمت خودشــان را سر پا نگه  
داشــته اند. آنها هم زیان های مالی داشــته اند و هم از 
تعدیل و تعلیق  نیروهای شــان آسیب روانی و حرفه ای 

دیده اند.
در این شرایط بحرانی، برخی هم هنوز باور دارند که 
باید شــهرها تعطیل شوند تا کرونا ریشه کن شود. بیشتر 
شــهرها روزها و هفته ها تعطیل بودند و آمار بیماران و 
فوت شدگان کمتر شــد؛ اما تعطیلی نمی تواند چاره  ای 
میان مدت باشــد؛ به ویژه در جامعه بحران زده ما که با 
تعطیلی هر روز، زندگی شمار زیادی به چالش کشیده و 
بحرانی تر از قبل می شود. بهتر است نظر مدیرکل سازمان 
جهانی بهداشــت را باور کنیم و بپذیریم که بازگشت به 
زندگی پیش از کرونا به این زودی ها شــدنی نیست. در 
این شــرایط چاره کار پرداختن و یافتــن راه و روش های 
تازه ای در زندگی متناســب با شرایط کرونا است. رعایت 
فاصله فیزیکی میان افراد، اســتفاده از پوشش (ماسك 
و شــیلد و دستکش) و شست وشــوی دست ها کم کم 
بین افراد جامعه نهادینه شــده است. این نهادینه شدن 
زمان بر بــود؛ ولی بالاخره اتفاق افتاد. این دگرگونی باید 
در چگونگی زندگی روزمره، کســب وکارها و آموزش و 
زندگی گروهی هم ایجاد شود. بسیاری از سیاست گذاران 
جهانی یا ملی و بومی و مدیران هنوز خلاقانه با مسئله 
درگیــر نشــده اند و در پی راه هــای جایگزین میان مدت 
نیستند و چابکی بایسته را برای سامان دهی ایده های نو 

و روش ها و برنامه های مناسب هم نداشته اند.
با این همــه آدمی در گــذر تاریخ جایی توانســته از 
چالش های طبیعی یا خودساخته جان به  در ببرد که راه 
و روشــی نو یا بافت و محیط تازه را به  کار گرفته باشد. 
کووید۱۹ اینجا درســت نزدیک هریک از ما و در فضاها 
و روی ســطح ها و بافت های بدن دوستان و عزیزان ما 
هســت و می چرخد. اگر کنش پذیر و درمانده بخواهیم 
پیش برویم، شــمار بیشــتری را به کام مرگ می کشد و 
زندگی مان را بیش از همیشــه از کار می اندازد و امید و 
شــادابی زندگی آدمی را ویــران می کند. ما می توانیم و 
باید بمانیم، باید به جای نشســت های کاری پیشین، به 
جای پافشــاری بر روندهای پســاکرونایی دنیای گذشته 
کانون مند بر ایده های نو گروه بســازیم، گفت وگو کنیم و 

روش های تازه را بیازماییم.

تعطیلی موقتی است
روش های تازه بیازماییم

روایت

امروز از آنان می نویســم که در این روزهای کرونایی 
از همیشه شکننده ترند؛ از ســالمندان؛ چون می ترسم 
وقت کفاف نکند و فرصت از دســت برود. فرصتی که 
به قدر دیدن دوباره آنان و گفت و شــنیدی به ســر صبر 
با آنان، در دسترس مان اســت. می نویسم؛ چون شاید 
فرصت روز هــای باقی مانده آنان کم باشــد و درازنای 

افسوس های بر جای مانده ما زیاد.
از باغچه های شمعدانی تا  غول ها

نیک می دانیم که پیشــرفت سرســام آور فناوری از 
توان یادگیری انسان ها فزون تر اســت؛ به ویژه در دوره 
ســالمندی و همین هــر روز محدوده حضورشــان در 
اجتماع و حتی توان شــان در مراقبــت از خود را کمتر 
و کمتر می کند. آنان در ســال های گذشته مهارت هایی 
داشــته اند و با همان چرخ زندگــی را چرخانده اند که 
الان به کار کســی نمی آید و فقــط در مرور خاطرات با 
همتایان می توانند به یاد آورند که روزی کارآمد بوده اند 
و ستون اتکا و ســقف امن خانواده و فامیل و دوستان 
محسوب می شــده اند. دریغ که بسیاری از همتایان نیز 
رفته اند و آن خاطرات کم رنگ تر شــده؛ به طوری که گاه 
تردید گریبان شــان را می گیرد که آیا واقعا آن روزها، در 
آن شــهر و دیار بوده اند یا نه؟ افســوس که نه حتی از 
آن کوچه ها نشانی مانده و نه آن خانه ها و باغچه ها و 
حوض ها و شمعدانی ها، انگار غولی همه را بلعیده و 
لحظه به لحظه به آنان نزدیک تر می شود. فرزندان، خود 
درگیر زندگی هســتند و با غول های متعددی دست به 
گریبــان و اکنون که کرونا، ارتبــاط را قدغن کرده، با این 
منطق ظاهرا قانع کننده که: شــما آسیب پذیرتر هستید 
و به نفع شماســت که فاصله رعایت شــود، دورتر از 
همیشه شده اند. حال انگار همه چیز آشنا و امن بلعیده 
می شود و دنیا رو به غریبگی و نا امنی می رود. آنان که 
روزی این زمین جای گســتردن بساط زندگی شان بود و 
وجب به وجب از آن عقب رانده شدند، به رسم طبیعت 
و همان گونه که خود تازه نفس ســر رسیدند، واگذاری 
همه الفت ها و آشنایی ها برای شان ناتوان کننده است. 
گویی آن ماهی گیر که ســر در آب فرو برده بود و چون 

سر برآورد، از دهکده اش هیچ نشانی ندید.
حساب و کتاب  آخرین

ســالمندی فرصتی اســت برای یک چالش بزرگ، 
دو راهه ای است که یا به سمت رضایت و کمال می رود 
یا افسوس و گسیختگی. عمری رفته و هزاران تصمیم 
درست یا غلط، بی شــمار تجربه تلخ یا شیرین و بسیار 
کامیابی یا ناکامی از ســر گذشــته، راه به پایان رسیده و 
چشــم اندازی وســیع باقی نمانده، فقط پس زمینه ای 
کــه حال باید در آن نظر کرد و به حســاب و کتاب آورد، 

افسوس یا تأیید؟ رضایت یا شکایت؟

فرزند ۲ زمانه
ســالمندان از دو دوره عبــور کرده انــد. آن هنگام 
کــه والدین خود را تــا آخرین لحظه عمــر در بهترین 
جای خانه نشــانده بودند و در جمــع فرزندان و نوه ها 
و خویشــاوندان به آخرین منزلــگاه بدرقه کرده بودند، 
تــا زمانه ای که چشــم به آینــده دارنــد و فرزندان در 
اولویت اند. آنان خدمتی به نســل قبل خود کرده اند و 
شــبیه آن را از نسل بعد دریافت نکرده اند و شاید درک 
همین تفاوت در نظرشان از شــتاب بی امان تغییر دنیا 
ثقیل تر و دردناک تر باشــد؛ شتابی که ضرباهنگ تندش 

فراتر از پردازش کُند آنان است.
در  گوشه  رینگ

حال که همه درباره ارزیابی خطر کرونا، حتما ســن 
را لحاظ می کنند و بیماری هایی را که ســالمندان از آن 
بی نصیب نیســتند، بر می شــمرند و گاه کمی آسوده تر 
خطــر کرونا را برای خود حســاب و کتاب می کنند و این 
پیام آشکار از همه جا شــنیده می شود، گویی حریفانی 
قَدَر، در گوشه ای آنان را به دام انداخته اند؛ از دست رفتن 
ناگزیر جوانی و ســلامت، تجربــه داغ های پی در پی که 
بهای گران عمر طولانی است، از دست رفتن توانایی در 
زمانه ای پر شــتاب، تغییر رویه زندگی و ســقوط از شأن 
امن و مألوف ســالمندی نســل قبل به جایگاه نا امن و 
ناآشنای اکنون. حال بحران کرونا و انزوای تحمیل شده 
و بدتــر از همه، پیوســتن به گروه آنانی که فهرســت 
بلند بالایی از خطرات در تار و پود وجود شکننده شان، در 
هم  تنیده شده است. حال داور مشغول شمردن است، 
تا دســت غولان ناامنی و پریشانی را بالا ببرد و امنیت و 

آرامش را بازنده اعلام کند.
ساعت شنی  عمر

حال که زمان از انگشــتان سردشــان، به آرامی فرو 
می ریزد و فروغ زندگی مانند شــعله لمپا، به آهستگی 
فرو می آید، همین الان فرصت گفت وگوســت، فرصت 
دلداری اســت، فرصــت تأیید همه کارهای ارزشــمند 
و برشــمردن فضیلت های نسل قبل اســت؛ فداکاری، 
قناعت، تواضع، صبر، پشــتکار و همــه آن تجربه ها و 
روایت هایــی که آنان از گفتنش محروم شــدند و ما از 
شــنیدنش. این روزهــا فرصت نشســتن پای صحبت 
آنان است، از آن شن ریزه در ساعت زندگی شان چندان 
نمانده اســت. باشــد به پشــتوانه تأیید و توجه، گذار 
محتوم شــان به آن ســرزمینِ ندیده و نشناخته، همراه 
دلگرمی مهرآمیز ما باشــد که بالیدن مان از نشستن بر 
سر سفره آنان بود و قد کشیدن مان از پای نهادن بر شانه 
آنان. بادا در آخرین حساب و کتاب، با خود بگویند: آنچه 
کرده ایم و آن راهی که رفته ایم، درســت بود، عمرمان 

هدر نرفت و رنج مان بیهوده نبود.
این رضایت را به آنان هدیــه کنیم، در این روز های 
کرونایی راهــی بیابیم که هم فاصلــه ایمن را رعایت 
کنیم و هم بدون آسیب به سلامت شان، رد گفتار را گم 
نکنیم؛ زیرا: کز این دو راهه منزل، گر بگذریم دیگر، نتوان 

به هم رسیدن.

فرصت شمار صحبت

تلاطم نرخ طلا و حقوق زنان

این روزها مرســوم شــده موضوعــات را بر پایه 
همه گیری ویــروس کرونا تحلیــل می کنند. ممکن 
اســت پس از فروکش کردن تــب کرونا دنیا به وضع 
قبل برگردد؛ اما بعید اســت با کاهش شگفت انگیز 
ارزش پول ملی و افزایش پرشــتاب نرخ طلا و سکه، 
حتی در صورت ایجاد ثبات نسبی، شرایط و مناسبات 
اقتصادی به گذشــته بازگردد. یک ســکه بهار آزادی 
که آبان ماه ۱۳۹۸ حدود چهار میلیون تومان قیمت 
داشــت، امروز ۱۰ میلیون تومان را هم پشــت ســر 
گذاشــته و یک گرم طلای ۱۸ عیار هم در مرز رسیدن 
به یک میلیون تومان اســت. جامعــه زنان ایران که 
امکان ایجــاد تغییرات بنیادین در نظام حقوقی را به 
دلیل پشتوانه سنت نیافت، کوشش کرد با ابزار مهریه 
موقعیت نابرابر خود در مناســبات خانواده را ترمیم 
کند؛ مهریه بالا وسیله ای شد تا نواقصی مانند فقدان 
حق طلاق برای زن را جبران کند؛ اما به اجرا گذاشتن 
مهریه و پرشــدن بازداشــتگاه ها از مردانــی به گناه 
پرداخت نکردن مهریه، قانون گذار را بر آن داشــت تا 
محدودیت هایی وضع کند. قدیمی ترین مقرره مربوط 
بــه مهریه، مواد ۱۰۷۸ تــا ۱۱۰۱ قانون مدنی مصوب 
ســال ۱۳۱۳ اســت. ماده ۱۰۸۰ این قانــون می گوید: 
«تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین اســت». 
پس از انقلاب اولین اصلاحــات در احکام مهریه در 
سال ۱۳۷۶ با الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون 
مدنی رخ داد. بر اساس این چنانچه مهریه وجه رایج 
باشد، متناســب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان 
تأدیه در مقایسه با سال اجرای عقد که از طرف بانک 
مرکزی تعیین می شــود، محاسبه و پرداخت خواهد 
شد. اصلاحی به نفع زنان و در جبران کاهش ارزش 
پول ملی. اما تغییــر مهم  تر تصویب قانون «حمایت 
خانواده» در اوایل دهه ۹۰ بود. در ماده ۲۲ این قانون 
آمده اســت: «هــر گاه مهریه در زمــان وقوع عقد تا 
یکصدوده ســکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، 
وصول آن مشــمول مقررات ماده (۲) قانون [نحوه] 
اجرای محکومیت های مالی اســت. چنانچه مهریه، 
بیشــتر از این میزان باشــد، درخصوص مــازاد فقط 
ملائت زوج ملاک پرداخت اســت...»؛ به زبان ساده 
امکان بازداشــت زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه 
تنها تا یکصدوده عدد سکه میسر است و بیش از آن 
تنها در صورت داشــتن مال (البته به جز مستثنیات 
دین) امکان توقیف خواهد داشــت. در انتهای قانون 
حمایت خانواده، تاریخ تصویب اول اسفند ۱۳۹۱ ذکر 
شــده؛ اما این زمان مربوط به رفع اشــکالات شورای 
نگهبان بوده و تاریخ دقیق تصویب شانزدهم اسفند 
۱۳۹۰ اســت. با رجوع به مشروح مذاکرات مجلس 
در این روز بهتــر می توان به نیــت تصویب کنندگان 
پی برد. در متــن لایحه اولیه آمده بود که رئیس قوه 
قضائیه هر ســه سال یک بار میزان مهریه متعارف را 
تعیین کند و تنها این میزان مهریه مشــمول حمایت 
قانونی باشــد. در مجلــس بحث میــان دو جریان 
شکل گرفت؛ عده ای که حامی تعیین ۱۱۰ عدد سکه 
به عنوان سقف و میزان قابل حمایت قضائی بودند و 
گروهی که تعیین همین میزان ســکه را نقض غرض 
و موجب افزایش مهریه می دانستند؛ درنهایت ماده 
۲۲ کنونی تصویب شد. جالب اینکه یکی از نمایندگان 
۱۹ مثقال طلا را به عنوان سقف پیشنهاد می دهد که 
بــا نرخ امروز طلا کمتــر از یک پنجم قیمت ۱۱۰ عدد 
ســکه اســت. قانون نحوه اجــرای محکومیت های 
مالی در ســال ۱۳۹۴ تغییر یافــت. در ماده ۷ قانون 
جدید، جایی که مدیــون در عوض دینی که بر عهده 
دارد، مالــی دریافــت نکرده باشــد، فــرض بر عدم 
تمکن مالی اوســت و طلبکار باید توانایی مالی او را 
اثبات کند؛ در غیر این صورت بازداشــت نخواهد شد. 
به نظر می رســد هدف از تصویب این متن کمک به 
محکومان به پرداخت مهریه باشد؛ زیرا زوج مدیون 
به پرداخت مالی اســت که آن را هیــچ گاه دریافت 
نکرده و سرانجام تیر خلاص «بخش نامه درخصوص 
محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلا» ۲۲ 
مهر ۱۳۹۷ رئیس قوه قضائیه که از دادگاه خواســته 
خارج از نوبت دادخواست های تعدیل اقساط مهریه 
زوج را بپذیرند تا از زندانی شدن آنها جلوگیری شود. 
مهریه متعــارف که در قانون حمایــت خانواده ۱۱۰ 
عدد سکه در نظر گرفته شده بود، بر مبنای نوسانات 
اخیــر بالغ بر یک میلیاردوصد میلیــون تومان برآورد 
می شــود که نه خواست قانون گذار است، نه مطابق 
میل زوج، همچنین با قوانین و بخش نامه های کنونی 
از طــرف زنان هــم امکان وصول نــدارد. اکنون نیاز 
است با تجربه این چند دهه، قوانین حاکم بر مسائل 
زنان و مناسبات خانواده روزآمد شود؛ همان گونه که 
قانون مجازات اسلامی که روزگاری لایتغیَّر به شمار 

می رفت، اصلاح شد.

حق بان
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دغدغه هاى  یک  جامعه شناس

پرنده آبى

می گویند این ویروس از طایفه ســرماخوردگی و زکام 
خودمان اســت؛ دراین صــورت باید گفــت عجب فرزند 
ناخلفی است؛ اما خلف یا ناخلف، به قول قدما این فقره 
حالا حالاها میهمان ناخوانده نوع بشــر است و همه باید 
خــود را با آن ســازگار کنند. طبیعی اســت که در چنین 
شرایطی پیش بینی کردن آثار اجتماعی این همه گیری که 
در حوزه تخصص ما جامعه شناســان قرار می گیرد، جام 
جمشید می خواهد و اسطرلاب شمس وزیر؛ اما می توان 
آرزو کرد که انســان معاصر از این کرشمه طبیعت درس 
بگیرد و رفتار خود را با طبیعت و انســان ها اصلاح کند. 
از آنجا کــه آرزو بر جوانان عیب نیســت، بیایید آرزو کنیم 
که انسان قرن بیســت ویکمی و به ویژه نخبگان قدرتمند 
اجتماعات بشری از این قدرت نمایی طبیعت درس بگیرند 
و اندیشــه و کردار خود را اصــلاح کنند. حال می خواهم 
بگویــم به فرض که چنین اتفــاق مثبتی تحقق یابد، باید 
منتظر چه تغییراتی در اندیشه و رفتار مردمان باشیم. این 

است دو آرزوی من:
)Humanity(    احیای مفهوم بشریت

نــزد انســان معمولــی قــرن بیســت ویکمی که بر 
اثــر تبلیغــات نخبگان انســان ها را بــا انــواع گوناگون 
برچسب ها جدا می کرد و زمینه دشمنی ها یا دوستی های 
غیرواقع گرایانه میان آنها به وجود می آورد، حالا هم وطن 
معمولی ما و البته دیگر ملل می فهمند که ما همه انسانیم 
و سرنوشت یکســانی داریم و این دشمن انگاری هایی که 
بــه بهانه زبان و نژاد و قومیت و باورهای سیاســی میان 
آنها تبلیغ شــده، وقتی همه ما در مقابل خشم طبیعت 
به یک اندازه آسیب پذیریم، جز باد هوا نیست؛ زیرا از یک 
جنســیم یا به قول ســعدی از یک پیکریم و از آسیب ما 
دیگر هم نوعان ما هم آسیب می بینند و نجات ما با نجات 
دیگــران پیوند دارد و نمی توانیم از محنت دیگران بی غم 

باشیم؛ بنابراین:
- ازاین پس سیاســت مدارانی که در آســمان هشتم 
خودشــان مشــغول جنگ با دشــمنان، ملی، نــژادی یا 
عقیدتی انــد و از آن بــرج عــاج هــم پاییــن نمی آیند و 
جهان را ناامــن می کنند و میان مردم جنگ و ســتیز راه 
می اندازند، احتمالا حنای شان کمتر رنگ خواهد داشت.
-ازاین پس آدم های شــیفته کم عقلی که تصوری غلط و 
غیرواقع بینانه درباره بعضی کشــورهای توســعه یافته تر 
اروپا و آمریکا داشتند و فکر می کردند که آنجا بهشت برین 
اســت و شهروندانش از جنس ملائکه هستند و اگر خود 

را به آنجا برسانند، با ساز و دهل به استقبال شان خواهند 
آمد و به زودی زندگی شاهانه ای در انتظارشان خواهد بود 
و برای تحقق این خیال غیر واقع بینانه حاضر بودند تا آنجا 
پیش بروند که زندگی در شهر و خانه امن خودشان را رها 
کنند و میــان مرز ترکیه و یونان در کنار مردمان بیچاره ای 
که از جنگ فرار کرده اند، گرفتار شوند، حالا وقتی می بینند 
زمانی که طبیعت خشم می گیرد، آن ملت ها هم مثل ما 
دچار مشکلاتی شــبیه و از جنس مشکلات ما می شوند، 

تعدادشان کمتر خواهد شد.
نشستن دوباره طبیعت در جایگاه خود

در طــول تاریــخ زندگــی موجــودی با نــام علمی 
هوموســاپینس (ما انســان ها) بر زمین  شــأن و منزلت 
طبیعت نزد انسان ها دگرگونی بســیار پذیرفته است. در 
آغاز طبیعت قاهر بود و انسان مقهور. با رشد و گسترش 
تمــدن و مهارت یافتن تدریجی انســان در مهار نیروهای 
طبیعی رابطه ای متعادل میان انســان و طبیعت برقرار 
شــد. ویژگی این رابطه پایداری بود؛ یعنی با چنان شتابی 
از منابــع تجدیدپذیــر بهره برداری می شــد که طبیعت 
بتوانــد فرصت بازتولید آن را داشــته باشــد. در فاصله 
قــرن پنجم پیــش از میلاد تا آغاز قرن نوزدهم، مســئله 
انقراض گونه های حیوانی و گیاهی بر اثر مســاعی انسان 
مطرح نشــد. جنگل ها از میان نرفتند و میان بهره برداری 
از منابــع آب و مصرف آن تعادل وجود داشــت و از آن 
گذشــته نوع و حجم مواد زائدی که اجتماعات بشــری 
تولید می کردند، آن چنان نبود کــه زمین قادر به جذب و 
امحای آن نباشد؛ اما با انقلاب صنعتی اوضاع تغییر کرد. 
دســتاوردهای تکنولوژیک یکایک پیدا شدند و با پیدایش 
هرکدام بهره برداری از زمین مانند ماترک پدری انســان ها 
شــروع شد و پیوسته شدت یافت. انقلاب صنعتی که فرا 
رسید، سرمایه داری قدرت و قوت گرفت و مصرف هرچه 
بیشــتر برای تولید هرچه بیشــتر و ایجــاد بازارهای ابتدا 
ملی و ســپس منطقه ای و جهانی با انگیــزه به حداکثر  
رســاندن سود، معنایی جز استثمار هرچه بیشتر طبیعت 
برای ســود نداشــت. این نوع بهره برداری بی رحمانه از 
طبیعت و دخالت دلخواه در آن فقط در چند کشور پیشرو 
ســرمایه داری رواج نیافت. حکومت هایی که خود را غیر 
ســرمایه داری می خواندند و کشورهای در حال توسعه و 
همین طور مردم از فقیر و غنی، همه و همه در این دست 
از غارت کــردن طبیعت برای مصــرف و تولید مصرفانه 
شــریک شدند. نتایج این رابطه عینی با طبیعت را امروزه 
همه می دانیم: زمین به عنوان گهواره نوع بشر در معرض 

فرسودگی و نابودی تدریجی است.
ایــن تحــولات اقتصادی-اجتماعی در طــول تاریخ 
زندگی بشــر بر این کره، با تحولات فرهنگ  شــناختی و 
هنجاری بشــر و برداشت شان از جایگاه طبیعت ملازمه 

داشــته اســت. در دوره آغازین که هنــوز طبیعت قاهر 
بود و انســان مقهور، اجتماعات بشــری بالاترین  شــأن 
را بــرای طبیعت قائل بودند: یونانیــان و تا مدت ها پس 
از آنان رومیان به رب النوع ها باور داشــتند و آفرینش را 
محصول ازدواج الهه زمین (گایا) و خدای مذکر آسمان 
(اورانوس) می دانستند و برای هر عنصر طبیعی شناخته 
برای انسان آن دوران الهه ای مذکر یا مؤنث قائل بودند؛ 
از خــدای جنگ گرفتــه تا خدای عشــق و خدای قاصد 
و بالاخــره خدای خدایــان (زئوس) که بــر کل مظاهر 
طبیعت حاکمیت داشت. در آیین قدیمی زرتشت عناصر 
چهارگانــه طبیعــت: آب، باد، خاک و آتــش را آن چنان 
مقدس و پاک می دانســتند که آتــش را همواره فروزان 
نگه می داشــتند و حاضر نبودند بدن آدمی را که به نظر 
ایشــان ناپاک و آلوده به گناه بود، به خاک بسپارند؛ بلکه 
می گذاشــتند تا خوراک کرکس ها شوند. در اندیشه های 
دیرتر و در فرهنگ  شناختی و هنجاری همه فرهنگ های 
پیشاصنعتی احترام به طبیعت و ایجاد رابطه متعادل با 
آن مطرح بــود و توصیه های عملی به نیالودن طبیعت 
و اســتفاده بهینه از آن به نحوی کــه پایداری آن تضمین 
شود، وجود داشت. اسکیموهای قدیمی شکار خرس را 
که منبع مهم غذای شــان بــود، در فصل جفت گیری که 
خرس هــای ماده حامله بودند و همین طور شــکار بچه  
خرس هــا را حرام می دانســتند و بر این بــاور بودند که 
اســکیمویی که این قاعده را رعایت نکند، گرفتار خرس 
بزرگ خواهد شــد. خرس بزرگ موجودی افسانه ای بود 
که شــکارچیان حرمت شــکن را در زمان مناسب گرفتار 
می کرد و می کشت. نیالودن آب و خاک و استفاده درست 
از محصولات کشاورزی بخشــی از هنجارهای فرهنگی 
ایــن دوران بود. طبیعــی بود کــه در دوران مدرن ذهن 
انســان ایدئال گرای ســرمایه داری از همــه این ارزش ها 
خالی شــد تا ارزش های مناســب دوره جدید جای آنها 
را بگیرد؛ ارزش هایی که راه پیشــرفت را تسخیر طبیعت 
و بهره بــرداری از آن اعلام می کــرد. حتی انگلس بر این 
باور بود که پس از از میان رفتن تضاد و تنازع میان انسان 
با انســان نوبت تنازع میان انسان و طبیعت فرا می رسد. 
مدت ها طول کشــید که از نیمه قرن بیســتم اندک اندک 
آگاهی درباره حفظ محیط زیســت و اولویت آن به همه 
منازعات ایدئولوژیکی و ملی و... پدیدار شود؛ اما حتی در 
نیمه دوم قرن بیســت ویکم هم نیروهای مخالف حفظ 
تعادل زیست محیطی نیروی بسیار دارند. شاید همه گیری 
کرونــا نظر طرفداران این فکر را که ما خود از طبیعتیم و 
نمی توانیم طبیعت را تسخیر کنیم؛ یعنی تیشه به ریشه 
خودمان بزنیم، تقویت کند و این نیروها بتوانند طبیعت را 
دوباره در جای خود بنشــانند و بپذیرند که دنبال راه های 

ایجاد تعادل دوباره پایدار با طبیعت باشند.

ماسک ها را پاره کنید 
این روزها یک هشــدار در شبکه های اجتماعی ایرانی ها 
به وفور دیده می شــود؛ «لطفا ماســک های تان را پس 
از اســتفاده پــاره یا ســوراخ کنیــد!». این هشــدار بعد 
از شنیده شــدن چندیــن و چند شــایعه دربــاره فروش 
ماســک های مستعمل و دست دوم در بازار شروع شد و 
با انتشــار فیلمی از چند زباله گرد که در حال جداکردن 
ماســک های ســالم از میان زباله ها بودند، رنگ و بوی 
جدی تر به خود گرفت. پیش تر چند روایت از شهروندانی 
در شبکه های اجتماعی دیده می شد که از قول کودکان 
زباله گرد هشدار می دادند ممکن است برخی ماسک های 

موجودر در بازار مســتعمل باشــد. روایــت یکی از این 
شــهروندان چنین بود که از قول کــودک زباله گردی که 
اعتمــاد او را جلــب کرده بــود، می گفــت زباله گردها 
ماسک های سالم را از میان زباله ها جمع آوری می کنند 
و در یک فرایند شست وشــو و اتوکــردن آن را دوباره به 
بازار باز می گردانند. شاید در مرحله اول کسی این دست 
روایت ها را جدی نگرفته بود؛ ولی روز گذشته و با انتشار 
فیلمی از چند زباله گرد که در حال جداکردن ماسک های 
سالم از میان کیســه های زباله بودند، این مسئله رنگ و 
بوی جدی تری به خود گرفت و نگرانی هایی را هم ایجاد 
کرد. شدت گرفتن کرونا در موج دوم درگیری آن موجب 

شــد تا تقاضاها برای استفاده از ماسک هم بار دیگر بالا 
برود. به ویژه اینکه از پانزدهم تیر سال جاری هم استفاده 
از ماســک اجباری شــده و همین افزایش تقاضا در کنار 
اقتصاد بیمار کشور موجب شده تا شاهد چنین اتفاقات 
ناراحت کننده ای باشــیم. اولین واکنش به انتشــار فیلم 
جداسازی ماســک های مستعمل از زباله ها را صبح روز 
گذشته کیانوش جهانپور داشت. دکتر کیانوش جهانپور 
گفت: چگونگی امحای ماسک های مصرف شده، بسیار 
مهم اســت. مردم دقت داشته باشــند که ماسک های 
مصرف شده می توانند به نوعی زباله عفونی تلقی شوند؛ 

بنابراین چگونگی امحای آنها اهمیت ویژه ای دارد.
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